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 در اقوام لر» آب«مروري بر برخي آداب، رسوم و سنن مربوط به        
 دكتر مسعود سپه وندي(استاديار گروه زبان و اب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد)          

 آزاد اسلامي واحد خرم آباد) دكتر علي فتح اللهي ( دانشيار دانشگاه

 

 چكيده:
 برخي از  در ارتباط با ارزش، تقدس و اهميت ،و ملل رسوم جاري در ميان اقوامبسياري از سنن،آداب و 

 پديده يبه عنوان مايه ي حيات و » آب«شكل گرفته اند. در اين ميان  ،آن قوم مورد نيازِ منابع طبيعيِ
همواره داراي ارزش و اهميت بوده  ،ضروري و اجتناب ناپذيرِ استمرار زندگي، در ميان تمامي اقوام و ملل

ر نيز در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود از ادوار بسيار كهن تا به لُ است. قوم بزرگ، با فرهنگ و كهنِ
آداب، سنن و  ،ارزش و منزلتي فوق العاده قائل بوده است و در راستاي اين ارزشگذاري ،امروز براي آب

اساس و پي ريزي نموده است كه با حفظ، احترام و گرامي  ،دلخواه را به صورت ناخودآگاه يا به آيين هايي
روبرو  ،داشت آن ها خصوصا در قرن اخير و قرن آينده كه بشريت با كمبود شديد منابع طبيعي و بويژه آب

 فرهنگ در راه ترويجِ ،توجه دادن بيشتر اذهان به اهميت فوق العاده ي آبمي توان در راستاي  ،خواهد شد
برداشت. را گام هاي مفيد و ارزشمندي ،اين پديده ي هستي آفرين بهينه و صرفه جويي مناسبِ مصرف 

آداب و رسوم عاميانه ي مرتبط با آب، در ميان  آيين ها و اين مقاله بر آن است تا با نگاهي گذرا به برخي از
حفظ و حراست بيشتر از  آب، اهميت فراوانِِي مجدد ارزش ها و كاركردها  مردم لرستان  ،ضمن يادآوريِ
 سربلند گوشزد نمايد.هميشه  آينده براي مردمان عزيز اين سرزمينِ ساليانِاين عصاره ي بي بديل را در 

 

 كليد واژه ها:
  آيين هاي آب آب، آداب و سنن، لرستان،
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 :مقدمه
بر اين عرصه ي  اوحياتي است كه پيش از خلقت انسان نيز وجود داشته است و با آفرينش  يعنصر، آب

خاكي، هيچگاه از وجود اين مايه ي ارزشمند، بي نياز نبوده است و بهتر آن است كه بگوييم، بدون آب 
كشت و زرع  خود و چهار پايانش از آن نوشيده اند، با آن به .غير ممكن بوده است وياستمرار حيات براي 

آن استحمام نموده و خويش را تطهير كرده است و بطور  ه وسيله يپرداخته و حاصل آن را خورده است ب
زندگي كرده است. بنابراين نقش آب در حيات آدمي به عنوان مونس و همدمي مهربان و گرانقدر كلي با آن 

طول تاريخ، آن را براي انسان به مايه اي غير قابل انكار است. جايگاه و حضور دائمي اين عنصر بي بديل در 
را  ارزشمند و فوق العاده تبديل كرده است، تا جايي كه در برهه هايي از تاريخ به پرستش آن روي آورده و آن

اوليه از  تلقي انسانِ مقدس و پاك و آسماني و روحاني و هديه اي از جانب خداوندگار دانسته است، اين طرزِ
ديني و عرفاني او  فرهنگ در ،قالب ضرب المثل ها، داستانها و رواياترمز و كنايه در آب، كم كم به صورت 

داشته باشد و همواره آب، براي او  ،عارفانه ترين تاويلات را درباره ي آبتا رسوخ كرده و موجب شده است 
 پاك و آسماني باشد.  ،رمز هر چيز مقدس

عناي ديگرش آن است كه، آباداني تنها در حضور آب، معنا مي وقتي گفته مي شود: آب الفباي آباداني است، م
كشت و كار به دست نخواهد آمد. با اين حساب  يابد و در غياب آن، حاصلي جز خشكي، ويراني و كم رونقيِ

وقتي كه آب، سرچشمه ي زندگي و الفباي آباداني باشد، بي ترديد، رابطه يي مستقيم با فرهنگ خواهد داشت، 
راي بهره برداري هر چه مناسب تر از اين عنصر حياتبخش به راه كارهاي فرهنگي و فرهنگ سازي بويژه كه ب

نياز خواهيم داشت، و بدون پشتوانه ي اعتقادات و باورهايي كه ريشه در باورهاي ديني، عرفاني و فرهنگي ما 
بي و هنري و عرفاني كه تجلي دارند هرگز هيچ برنامه اي به بهره وري منجر نخواهد شد. با نگاهي به آثار اد

باورهاي فرهنگي يك ملت است، به خوبي مي توان به عمق اين ارتباط دوسويه  وگاه تفكرات قومي و بومي 
 ي موجود بين فرهنگ و آب، پي برد.

ارزش اين عنصر ارزشمند در روزگار ما بر هيچ كس پوشيده نيست و ناگفته پيداست كه با كم شدن تدريجي 
مردم دنيا رو به فزوني و گسترش است، تا آنجا كه امروز شاهد  روي زمين، ارزش آن نزد عمومِ ذخاير آب بر

جنگ و جدالهاي خونين و مرگباري صورت مي  ،آنيم كه در بسياري از نقاط جهان براي تصرف منابع آبي
همانگونه كه در قرن  .دگيرد و دانشمندان، قرن بيست و يكم را قرن نزاع بشر بر سر ذخاير و منابع آبي مي دانن

جدال  ،بر سر ذخاير آبنيز بيستم، بشر براي تصاحب ميدانهاي نفت تلاش مي كرد، در قرن بيست و يكم 
خواهد داشت. در  و ساير محصولات طبيعي ارزشي فراتر از نفتبراي انسان  ،آب ارزشِ خواهد كرد و قطعاً

حال حاضر  با توجه به كمبود شديد منابع آب در دنيا، جامعه ي بين المللي به اين نتيجه رسيده است كه بايد 
انجام دهند، لذا از ده سال  آنجهان در اين زمينه فعاليت هاي فرهنگي زيادي را در معرفي ارزش و اعتبار  مردمِ

معرفي  ،مارس، مصادف با دوم فروردين را به نام روز جهاني آبپيش، سازمان ملل متحد، روز بيست و دوم 
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مهم ي كرده است تا بدين وسيله افكار عمومي، اعم از تصميم گيران، تصميم سازان و مردم را به اين مقوله 
با توجه به شرايط جغرافيايي و محيطي كشور عزيزمان ايران كه در منطقه اي تقريباً خشك و نيمه  جلب نمايد.

با كم شدن  (قرن ييست و يكم ميلادي)صده ي پانزده هجريقرار گرفته است و با توجه به اينكه در  خشك
كمبود آب،  امكان بروز و ظهور بحرانِ ،جهان منابع آب در تمام دنيا و خصوصاً نقاط خشك و نيمه خشك

امه هاي راهبردي ضرورت تدوين برن ،كشور را در معرض آسيب ها و چالش هاي عمده اي قرار خواهد داد
به عموم مردم در راستاي استفاده ي صحيح و بهينه از اين عنصر  يعلمي، عملي و فرهنگي جهت آگاهي بخش

  .اجتناب ناپذير مي نمايد ،تجديد ناپذير خدادايِ
، آداب، در تحقيق حاضر سعي شده است، موضوع اهميت، ارزش و كاركرد آب در فرهنگلذا در همين راستا 

مورد تحليل قرار گيرد و دلايل عمده ي اهميت روزافزون اين ماده ي سيال براي  ن مردمان لرستانرسوم و سن
مورد تفسير واقع شود، تا بيش از پيش به ارزش فوق العاده ي آن پي برده و اين  اقوام اين ناحيه از سرزمينمان

قرار ندهيم و سعي و تلاش شود تا از ذخاير  تبذيربركت الهي را بي دليل خوار نشمرده و مورد اسراف و 
ممكن نگهداري و محافظت شود. آبي، به بهترين شكلِ محدود 

  

 :انگيزه ي ايجاد و خلق ايزدانِ آب توسط بشر كهن
ه ي به وجود آمدن خدايان و نزمي ،به آب و رفع مشكلات معيشتي او توسط آب و باران نخستينبشر  دينيازمن

 در ادوار و ازمنه ي مختلف شده است.  ،باران آب وايزد بانوهاي 
نه تنها انسان، بلكه عالم هستي براي ادامه ي حيات خود، نيازمند به ارزشمندترين پديده و مخلوق خداوند، 
يعني آب است، اين جايگاه ، ارزش و كاركرد فوق العاده، آب را در ذهن و انديشه ي تمامي اقوام بشر، ماده 

ديل، قرار داده است، تا جايي كه گاه، تا مرتبه ي خدايي ارتقاء يافته و در بيشتر ملل اي بي نظير و بي ب
عنوان يك ايزد بانو، مورد پرستش و ستايش واقع شده است. نقش و كاركرد آب در بين مردماني ه قديم ب

نقش و كه در حوزه ي كشاورزي و دامداري فعاليت كرده اند شايد بسي برجسته تر و با اهميت تر از 
كاركرد آن در بين ساير مللِ شاغل در حوزه هاي ديگر باشد. اهميت كشاورزي و دامداري، باعث شده 
است كه مردمان وابسته به اين دو حوزه، همواره الهه هايي منسوب به آب را پديد آورده و از آنها طلب 

وها) يِ مركب، كه منسوب به حوزه بارش باران و ازدياد رزق و روزي نمايند، يكي از اين الهه ها (ايزد بان
كه در روزگاران » گاماسب«است، ايزد بانويي است تحت عنوان » آب«ي كشاورزي و دامداري و به ويژه 

كهن، مورد پرستش مردمان غربِ كشور ، خصوصا مردماني كه در حوزه ي كنوني سرزمين لرستان مي 
 زيسته اند، قرار گرفته است.

 ورزي :گاماس، الهه ي آب و كشا
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(گاو » گاميش آو» = «گاوميشان«يا » گاوميش«امروزه بصورت تحريف شده با عنوان » گاماسب«واژه ي 
جوار آن، مناطق يا رودها و پل  ميش آب) نيز كاربرد دارد، چنانكه در ناحيه ي لرستان كنوني و استانهاي هم

همچنان پس از » گاماسب«ه يعني هايي را تحت عنوان گاوميشان مي شناسيم، البته ساخت اصلي اين واژ
سده هايي متمادي رايج است و امروزه نام سرچشمه ي اصلي رود سيمره كه از كوه الوند در همدان 

نام دارد و نام چشمه ي ديگري كه در نزديكي نهاوند از رشته كوههاي » گاماسياب«سرچشمه مي گيرد 
رچشمه مي گيرد با همين نام (گاماسياب) شهرت كه مشترك بين استانهاي همدان و لرستان است، س» گَرين«

اين رود در تاريخ قديم با اسم اوكني «.... دارد، در لغت نامه ي دهخدا، ذيل واژه ي گاماسب آمده است: 
(oukni) ....معروف بود و گاماسب (گاو  ماسا  رود) نيز به معني گاوميش آب، يعني رود بزرگ مي باشد« 

به عنوان يك خدايِ مركب  را» گاماسب«آقاي اردشير سگوند، ).»گاماسب«ه ي لغت نامه دهخدا، ذيل واژ(
در حوزه ي كشاورزي در ميان مردمان ايران باستان، به ويژه مردمان ساكن در حوزه ي غربي فلات ايران، 

و  انستهنزديك د »انكيدوم«با الهه ي حوزه ي بين النهرين يعني  را ، ايشان اين الهه ي معروف ايرانيمي داند
  .)1380،73(سگوند،ايراني معرفي مي كند،» گا ماس«گاهي آن را دقيقا معادل 

 ».گاوماهي«(ماهي) ساخته شده است، بنابراين گاماس يعني: » ماس«(گاو) و » گا«از دو بخش  »گاماسب«
است ريشه ي پيدايي اين نام و نيز اطلاق آن بر رودخانه ي (گاماسب) تصوير يك خداي مركب اساطيري 

 .)72(همان،در استان همدان موجود بوده است. تصوير گاو و تصوير ماهي.» الوند«كه در دامنه ي كوه 
واژه ي گاماس نيز از دو كلمه ي گا (گاو) و ماس (ماهي) تركيب شده : «مي نويسدراولينسون، در اين باره 

چهل نابالغان [از شعبات كوه  و منشا آن نيز از تصوير يك گاو (گا) با يك ماهي (ماس) است كه بر كوه
-68، 1362(راولينسون،گَرين] واقع در سرچشمه ي اصلي كرخه (يعني چشمه كاظم) كنده شده است.

67(. 
در معجم : «آمده استياقوت حموي » معجم البلدان«با استناد به كتاب  در مقاله ي گاماسب در ايران باستان،

نزديكي نهاوند كنده شده اند ولي من نتوانستم آثاري از آنها آمده است كه اين نقوش بر كوهي در » البلدان
را پيدا كنم. با اين حال افسانه ي مربوط به اين تصوير هنوز شايع است. جالب اين است كه در ايران سكه 

 ).72، 1380سگوند، ( »هايي يافت مي شود كه تصوير گاو و ماهي بر آنها نقش شده است
اهميت كشاورزي و دامداري، مجموعه اي از خدايان را در يك «.... زايد: مي اف در جايي ديگر نويسنده

دور هم گرد آورده و كارآيي هر كدام را به همكاري خدايان ديگر وابسته كرده است،  (pantheon)معبد 
 با اين همه از بين اين گروه خدايان، تركيب دو خدا با يكديگر، خداي واحدي را پديد آورده كه ما آن را به

از آن » گاكره، گئو كره«(گاو ماهي) مي شناسيم كه در اوستا با نام » گاماس«عنوان خداي كشاورزي به نام 
 .)73(همان،».ياد شده است
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داراي ريشه ي ايراني به مفهوم خاص نباشد، بلكه از برخي » گاماس«به نظر مي رسد كه كه اسطوره ي 
ي بين النهرين متاثر باشد در افسانه هاي سومري، ما با فرهنگهاي ديگر ناحيه ي غرب ايران بويژه تمدنها

» گاماس«كه دقيقا معادل » انكيدوم«برخي از خدايان دست اندركار كشاورزي برخورد مي كنيم، از جمله 
» انكي«(دو موزي) تشكيل شده است. » دوم«و » انكي«از دو كلمه » گاماس«نيز مانند » انكيدوم«ايراني است. 

(Enki)  اپسو«بابلي، خداي آبهاي زيرزميني است كه در »  اعا«يا «(apsu)  يعني عمق آبهاي شيرين ساكن
(تموز) كه داراي دو نقش است، بدين گونه كه هم » دو موزي«است و ماهي نمود مادي و زميني آن است و 

شده در خداي زمين است و هم خداي گياه، احتمالا نقش سومي نيز داشته است كه نسبت به نقش هاي ياد 
نماينده ي دام و چارپايان است. اين خدا به صورت » دو موزي«درجات بعدي قرار مي گيرد، و آن اينكه 

 (معمولا گاو نر) تجسم شده است.« گاو«
پس از راه يابي به فرهنگ ايراني ضمن پذيرش » گاماس«به هر روي نكته ي مهم اين است كه اسطوره ي 

خود را در اين فرهنگ حفظ كرده و رنگ ايراني به خود گرفته است.  دگرگوني هاي جزئي، جايگاه ويژه ي
 از دگرگوني هاي اين اسطوره در فرهنگ ايراني به اين موارد مي توان اشاره كرد:

و تيشتر (انكي و ايشتار) » ماس، ماهي«متحد الشكل كردن تجسم مادي دو خداي آب و باران يعني  –الف 
ريج يا كنار گذاشته شده يا كمتر مورد توجه قرار گرفته است و تصوير تده بدين گونه كه تصوير ماهي ب

 )به ستايش آن اختصاص دارد» يشت«تيشتر خداي آب كه در اوستا يك (دختر (زن) كه تجسمي از ايشتار 
ايزدبانوي آبهاي سطحي و زيرزميني » آناهيتا«جاي آن را گرفته است. همين دگرگوني باعث پيدايش  ،است

تير، «ايراني و تجسم آن به صورت دختر شده است. در صورتي كه تصوير دختر تجسمي از در فرهنگ 
(ايشتار) خداي باران است. از اين روست كه در آثار به جا مانده از ايران باستان (دوره هاي مختلف » تيشتر

دختر به عنوان تجسم  و نام تصوير به و يژه در تمدن هاي مربوط به ناحيه ي لرستان، از ماد تا ساساني)
 (ماهي) يا ديده نمي شود يا بسيار اندك است.» ماس«آناهيتا فراوان است اما تصوير 

با حفظ وظيفه و » ماس، ماهي«(خر) به جاي » كَرهَ«جايگزين شدن جاندار اساطيري ديگري با نام  –ب 
تا نام خداي مركب كشاورزي مسووليت آن يعني نگهباني آب. همين جايگزيني و تغيير باعث شده تا در اوس

 ).1380،74(سگوند،تغيير يابد.» گاو خر» «گا كره، گئو كره«(گاوماهي) به » گاماس«از 
جوامع باستاني، بي گمان آب و گياه  اهميت كشاورزي و دامداري و نقش آنها در ركود يا شكوفايي اقتصاد
وي توجه خاصي به دو پديده ي ياد را به صورت دو عنصر اساسي و درجه اول درآورده است. از اين ر

شده و اهميت آنها، نيايش و جلب حمايت خدايانِ نگاهبانشان را الزام مي كرده است. چنين نيايشي كه 
شامل جشن شادي، آيين سوگواري، قرباني خونين، مراسم نذر و پيشكش هديه به خدايان و آيين هاي 

 نبوده است. ،جزيي ديگري مي شده، البته بي نياز از پرستشگاه
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قراين و آثار پاره اي معابد باستاني، نشان مي دهند كه پرستشگاه هاي ويژه ي خداي كشاورزي غالبا در 
سرچشمه يا نزديك رودها و يا در كنار چشمه هاي پرآب ساخته مي شده اند. نيز در كنار چشمه هاي 

ي كشاورزي در فضاي باز صورت كوچكتر كه با معابد بزرگ فاصله ي بسيار داشته اند، آيين نيايش خدا
مي گرفته است. كهن ترين و مهمترين پرستشگاه گاماسب خداي مركب كشاورزي كه تاكنون آثار آن كشف 

 .)74(همان،واقع در كوهدشت لرستان است.....» سرخ دم«گرديده، به احتمال زياد پرستشگاه 
كه به شكل ماهي ساخته شده و در انتهاي  گفتني است در بين اشياء برنزي لرستان، ابزارهايي ديده مي شود

(تير)، ايزدبانوي باران و ديگري مجسمه اي » تيشتر«آنها دو مجسمه ي كوچك وجود دارد، يك مجسمه از 
وسيله اي براي شخم زدن  از سر و گردن خر، كه يك شاخ بر سر آن ديده مي شود. اين ابزارها احتمالاً

به هر روي آثار  ،تجسم ايزدان كشاورزي در آنها ديده مي شود زمين بوده اند به همين دليل بازتابِ
را در مناطق غرب ايران بايد جستجو كرد. مناطقي چون كردستان، كرمانشاه، » گاماس«پرستشگاه هاي مهم 

 همدان، لرستان و ايلام . 
ر) به دوره به ويژه دو خداي آب و باران (ماهي و تي» گاماس«آثار پرستش مجموعه ي خدايان اسطوره ي 

 .ي اسلامي نيز رسيده و به عنوان بخشي از فرهنگ كهن ايراني تا روزگار ما همچنان زنده مانده است
قراين نشان مي دهند كه در روزگار باستان، هنگام برپايي آيين نيايش دو خداي آب و باران (ماهي و تير) 

يشكش مي شده است. آرتور كريستين سن در در كنار رودها و چشمه ها، قربانيِ خونين نيز به اين دو خدا پ
ناميده مي شود و در آذربايجان » اورميه«كه در عهد ما » چئچست«در ساحل «.... مي گويد: » كيانيان«كتاب 

يادگار  .)1368،27(كريستن سن،.....»هايي نثار كرده  اردويسور آناهيتا قرباني«به » هئوسروه«واقع است، 
، همچنان زنده » گاماس«زگار ما در غرب ايران يعني حوزه ي جغرافيايي پرستش آيين قرباني خونين تا رو
در قلعه نصير لرستان، برخي از چشمه ها كه از كوهپايه ي سنگي يا از زير صخره «مانده است. براي نمونه: 

ا ها مي جوشند، گاه در تابستان خشك مي شوند. براي اينكه از چشمه ها دوباره آب بجوشد، گوسفند ي
يعني ماهي دختر كه » ماهي دت«(ماه دختر) يا » مادت«گاوي در پاي آنها قرباني مي كنند. براي چشمه ي 

بين » كش ماهور«متشكل از دو خداي ماهي، خداي آب و دختر (تيشتر، تير، ايشتار) خداي باران. واقع در 
قروه سو (شايد قره « و» گي زور«بين رودهاي  –گرم آب » گرماوه«كوهدشت و شاه محمد و چشمه ي 

 .)140، 1358 و ديگران، اسديان خرم آبادي»( .سو؟!) قرباني مي دهند
است كه تا چند دهه ي » گاوربايي«يكي ديگر از آيين هاي كهن به يادگار مانده از پرستش گاماس، آيين 

يادآور عملكرد نمادين  ،پيش براي طلب باران در پاره اي از روستاهاي لرستان اجرا مي شد. اين آيين
وقتي باران مدتي  –گاوربايي  –گا روا «(تير و گاو) بارش باران و رويش گياه است. » ايشتار و دو موزي«

را به كمر مي بندند و به » سربندها«طولاني نبارد و بيم از بين رفتن زراعت باشد، چند زن از يك روستا 
گيرند و به خانه بياورند، اما زنان ده ديگر كه از ماجرا صحرا مي روند كه گاوهاي ده ديگر را از چرا ب
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باخبرند در حالي كه چوبدست هايي در دست دارند، براي جلوگيري از آنان به صحرا مي روند و دعوايي 
غير جدي بين دو گروه در مي گيرد. گاه در اين دعوا برخي زخمي نيز مي شوند. سرانجام كسي ضامن مي 

، و نيز 72 – 75، 1380سگوند، (».را به صاحبشان برمي گردانند كه باران ببارد شود و بدين شرط گاوها
 ).146 ،1358 و ديگران، اسديان خرم آباديرك: 

مهر را مي ستاييم (كسي) كه داراي دشتهاي پهني است .... «جالب آن است كه در مهريشت نيز آمده است: 
 ،1356 پورداوود،» (نود، باران را بباراند، گياهان بروياند ..... كسي كه ..... آبها را زياد مي كند، استغاثه را بش

و  476 همان،() و هم اوست كه هنگامي كه گاوان را به غنيمت برند، آنها را نجات مي دهد. .455:  1
455.( 

 آقاي سگوند، در شرح آيين گاوربايي در فرهنگ لرستان كه ريشه در فرهنگ چند هزار ساله ايران دارد، 
زنان مهاجم نماد ديوهايي هستند كه در شكل كهن  ،روشن است كه در آيين ياد شده (گاوربايي)«يد:گومي 

(گاو) خداي گياه را دارند و نيز نماد ايشتار (تير) خداي باران » دو موزي«و سومري اسطوره، قصد ربودن 
 است.

ي همسر اوست و اين پيوند خداي گياه و زمين از اين روست كه و» گاو«خداي باران از » تير«حمايت 
 ).75، 1380سگوند، »(زناشويي بين اين دو ايزد، نماد تركيب آب و خاك و در نتيجه رويش گياه است

توسط مردمان باستان، براي نزول باران و ازدياد آب كه  آيين نيايش تير و جلب حمايت اين الهه،ظاهراً 
يژه ناحيه ي لرستان كنوني نمادي از احترام و صورت مي گرفته است در ميان ساكنان غرب كشور و به و

 بزرگداشت آب بوده است.
در روزگار باستان در آغاز تابستان كه پايان فصل باران و آغاز خشكيدن گياهان است دو آيين ديني برپا مي «

 شد.
 و جلب حمايت او به منظور زياد كردن آب چشمه ها و جلوگيري از خشكيدن» تير«آيين نيايش  –الف  

 آنها.
(گاو) كه نماد مرگ گياهان در تابستان است. از اين رو دو » دو موزي«برپايي آيين سوگواري در مرگ  –ب 

خوانده شده اند. در گاه شماري محلي و » مرداد«و » تير«ماه از فصل تابستان به نام دو خداي آب و گياه 
هنوز به » مرداد«و » تير«،  نام ماههاي سنتي لرستان و ايلام كه از مراكز عمده ي پرستش گاماس بود اند

» گا كره«هستند به كار مي رود. بدين گونه كه مرداد را » دوموزي«و  » ايشتار«شكل كهن كه ياد آور پرستش 
. )آفريده ي بي مرگ» : امرداته«ماه مرداد يا (اوستاست » گئو كره«مي گويند، كه بي گمان همان » گاكوره«يا 

» صداي گاو«به معني صداي گاو است، اين نام را به نادرست  (Kurra)» كوره«ري از آنجا كه در گويش ل
گاو را  ،يعني بخشي از تابستان كه به خاطر گرماي زياد» گا كوره«معني كرده اند و چنين توجيه شده است 
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ان باستان ي اير» گئوكره«همان نام » گا كره، گاكوره«به بانگ كردن وا مي دارد. در حالي كه چنين نيست و 
 است.

 كله گاو: ». آن كه بر گاو نر سوار است«مي نامند. يعني:  (Kalagawsowar)» كلَه گاو سوار«تير ماه را نيز 
خداي گياه و زمين از مرگ » گاو«(ايشتار) خداي باران كه براي نجات » تير«گاو نر. و اين توصيفي است از 

آن كه بر گاو «آن تجسم شده است. اين توصيف، يعني:  و فرار از جهان زيرين (جهان مرگ) سوار بر پشت
در سيسيل ايتاليا به يادگار مانده است: » سلينوس«درست توصيف تصويري است كه در معبد » نر سوار است

زني سوار بر گاو در حال فرار، كه دو جفت ماهي نيز او را همراهي مي كنند و اين بهترين تصويري است 
 .)57(همان،»دهد را نشان مي» گاماس«كه 

كه ريشه در باورهاي كهن  ...يكي ديگر از پژوهشگران، درباره احترام نهادن مردم لرستان به آب، چشمه و
در لرستان كه طبيعت و عناصر آن به نحو چشمگيري محترم اند، چشمه ها محترم «ايراني دارد، مي گويد: 

نند چشمه ي تنگ هفت در روستاي لون، چشمه ترند. برخي از چشمه ها به پريان نسبت داده مي شوند، ما
ي جان، در روستاي سيسيل كيا و چشمه ي تير بازار در روستايي به همين نام و سراب نيزه كه چشمه اي 
با جاي نيزه ي حضرت امير(ع)  و سراب گل رود كه مي گويند بر اثر برخورد پاي دلدل به كوه به وجود 

 .)230-231 ،1380(قرشي،»آمده است
، با آن كه از دير باز در سرزميني نسبتاً پر آب و دمان سرزمين كو ههاي سر به فلك كشيده ي لرستانمر

مملو از رود خانه هاي خروشان و چشمه هاي جوشان زندگي مي كرده اند وليكن همواره نسبت به آب 
ي زندگي آن ها از احترام و ارزش فراواني را قائل بوده اند و نقش آب را در جاي جاي و گوشه به گوشه 

 جشن و سرور و شادي گرفته تا ماتم و سوگ و عزا مي توان مشاهده كرد.
 هنگامي كه كسي به مسافرت مي رود  .استبلا  و اكي ورفع قضاپآب ا نماد روشنايي و ،لرستاندر ديار 

 برايشبركت  و ريخته شود هميشه خير شت سرمسافرپشت سرش آب مي ريزند. زيرا معتقدند اگرآب پ
اكي وروشني پ ،دارند كه آب باورمردم لرستان  بلا ومصيبت با آب به زمين ريخته مي شود. 1يد.آ يش ميپ

 روشنايي به استقبالش مي آيد. و هرجا كه قدم گذارد نوركسي كه در پي او آب مي ريزند،  و است
آب رفته آنچه كه در عالم يرشرودخانه يا حتي  ،رچشمهابيشترمردم لرستان اگر شب خواب بدي ببينند به كن

قضا  و بلا، بدي و اين باورند كه آب دردرب د زيرارؤيا به خواب ديده اند به اصطلاح به روي آب مي گوين
 بد را با خود مي برد. آن خوابِ سوء رقد و

مي  سبزه ي عيد خود را به آب مي اندازند و دعا ،دره سيزده ب مردم اين خطه ازسرزمين پهناور ايران، روز
 خدايا درد و بلا وسختي خانواده ي ما را آب به همراه اين سبزه با خود ببرد و ازما دور كند. :كنند

برخي عقيده دارند چون آب باعث سرسبزي و طراوت سبزه مي شود، اگرسبزه را درآب اندازند  ،درعوض
 2براي آنها است. يطراوت وشاداباز  سالي پر ،آن سال
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هم درمراسم د، هم درمراسم عروسي نقش دار ،آب ،زندگي مردم لرستان درهمان طور كه گفتيم  
 آب نمادي از روشني وزلالي و بهره مندي از ثروت و فرزند ،درزمان سور وشادي (عزا) chamarرچم

به هنگام عزا نشانه اي ازشادي و دورريختن عزا و ماتم و ازسرگرفتن زندگي  است و
اين دو نقش و كاركرد عمده و نيز ديگركاركردهاي آب در درذيل به .)1385،14(شاكرمي،روزمره.

كه همگي ريشه در امر ارزشگذاري و قداست و احترام به آب است، باورها و اعتقادات مردم لرستان 
 اشاره مي شود:

 الف) نقش آب در آيين هاي مربوط به شادي و ازدواج در لرستان:

سيب،كله اي قند، مشتي گندم  سبزه، يك آيينه، دلفان هنگام عروسي كاسه اي آب، يروستاي عبدالحسين در
كرسي  سه بار دور و داماد دست عروس را مي گيرد ،پايه اي نهاده روي كرسي يا چهار ويك مشت جو را

 اطرافيان با هلهله وشادي براي آنهادست افشاني مي كنند. .ندامي چرخ
 بخت مي فرستند كاسه اي آب به همراه يك آيينه روي سيني گذاشته يياهنگامي كه عروس را به خانه 

  يش ودرمقابل عروس مي برند.پيشاپ
چون آب روشن و زلال باشند و چهره شان  ،جوان دراينجا آب نماد روشني است به اين اميد كه اين زوجِ

 دوست داشتني و و خوشبو شاداب، چون سيب قرمز ، با طراوت، و چون آيينه نوراني. چون سبزه سرسبز
 مانند قند با هم شيرين و شيرين كام باشند.

 روز در، نورآباد وقتي كه دختري عروسي مي كند و الشتر، معمولان، پلدختر، كوهدشت، درمناطق خرم آباد،
آب كرده دوباره مي ريزد به اين  از پر يك مشك آب را هفت بار و را به كنار چشمه برده  او ،سوم يا هفتم

همچنين به اين نيت كه هفت پسرِ بلاي او و خانواده اش با اين آب به زمين ريخته شود. كه درد وت ني 
ياگندم برشته  اين موقع هفت مشت گندم كليا(پخته) يا خواهر داماد در مادر سالم و تندرست به دنيا آورد.

 م باشد.ه ي اين عروس به شماره ي دانه هاي گندذريكه كند  مي دعاو  رابه آب داده 
 باورآن ها آب مي ريزند.  هفت مشت برنج يا گندم برشته در[طي مراسم عروسي]  »دار ماهي«در روستاي 

موجودات آبزي ازاين گندم برشته تغذيه مي كنند رزق و روزي اين زوج  دارند كه چون ماهيان و ديگر
 د.يابياد مي دزانيز جوان 

آنرا بر طرف كننده ي كابوس و  دانستهو پاكي خداوند  آب را مظهر روشناييزاگرس نشينان اين ديار، 
 مقابلش قرار مي دهند وقتي كه بچه اي مي خوابد يك كاسه آب در . از اين رو خواب وحشتناك مي دانند

 نزديك نمي شود. وقتي آب نزد بچه باشد جن و پري به او مي گويند: و
ادي زرا در آب اندازند نو اگرهنگام زايمان جفت زائومعتقدند . [و] جهانگرد مي دانند آب را [لرستان] مردم 

يك جا مي دانند.  در مقابل خاك را ماندگار درو  جهانگرد و با تجربه مي شود. مي آيدكه به دنيا 
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چال  ،اگربخواهند نوزادي  كه به دنيا آمده است در همان ديار ماندگار و ساكن شود جفت او را در خاك
 مي كنند.

گل آلود   مظهر لطف خدا مي دانند در مقابل اگر آبِ ،آب زلال را از چشمه زايشِ ي،سيندرروستاي عبدالح
را نشانه ي غضب خدا مي دانند و معتقدند در اين مكان ظلم و جوري صورت  از چشمه زايش كند آن

 گرفته است.
 ي خورند. زيرا برنم شوي(آب شب مانده) آوِ و شومن آوِ، علم آباد الشتر عشاير و ،ساكنان منطقه ي چگني

از آن آب به بچه دهند، بچه  شب مانده بخورد زبانش بند مي آيد و اگر اگر كسي از آبِكه اين باورند 
وقتي كه دليل آن پرسيده شد درجواب اظهارداشتند چون جن و پري درتاريكي به هر  .لكنت زبان مي گيرد

 اين بلا مي شوند.باعث  و ند قطعا به ظرف آب هم سر مي زنندنچيزي سر مي ز
زيرا ؛ خداست و نبايد آب چشمه را لوله كشي كرد نظر كرده يِ ،معتقدند كه آب ،علم آباد برخي ازعشايرِ

 چشمه خشك مي شود. چشمه را لوله كشي كنند آبِ اگر آبِ
بركت زراعت مي  و طبيعت و فراواني محصول و خير سرسبزيِ ي،آب را نشانه ي نزولات جو ،لرستان در
(چوب نيم  چمت (پيرزن) اگر دايا [شصتمين روز از زمستان] زمستان شصت ،چرا كه معتقدند ند.دان

خود را درخشكي اندازد آن سال  »چمت«سالي پر باران است و اگر  ،سوخته) خود را در آب اندازد آن سال
 سالي كم بارش است.،

چمت« ن شب باران ببارد مي گويند:آ زيرا اگر در زمستان مي فهمند. خشكي و پرباراني سال را از شصت 
هفتادمين درخشكي افتاده است. دايا در »چمت دايا« درآب افتاده است و اگر باران نبارد مي گويند:» دايا

 »چمت« مي شود. بعد سرِ سرد هوا بسيار ،به دست گرفته دور سرش مي چرخاند را »چمت«زمستان  شب
 سرد رودخانه ها گرم مي شود. اما هواي بيرون بسيار و چشمه ها به اين خاطرآبِ، زمين فرو مي كند را در

عقيمي و  مانعي براي نجسي، نوزاد و ضعيفي ومرگ بلا، ف كننده ي بدي،رتولد نوزاد بر ط مي شود.آب در
  است. مادر نازاييِ

سقف تا فرش تيرِ آب تني (غسل) نكند از ،تولد نوزاداز  بعد از ده روز، مادر مردم لرستان اگر در باور اكثر
يا چهل كليد حضرت فاطمه زهرا(س)  جامِ آب پر كرده، چهلم، تشتي را از روزِ در آن خانه نجس است.

پركرده در ظرفي ديگرمي ريزند  ،تخم مرغي را كه محتواي آن را خالي كرده اند، ازآب تشت پوسته ي
آدميزاد، پري و پريزاد  ه ي آدم وت كه چلّبه اين ني شستشو مي دهند به اين اميد و نوزاد را ،با آن آب سپس

 3.از آن نوزاد بريده شود

همچنين پوسته ي تخم مرغي را سوراخ كرده ومحتويات آن را خالي مي كنند، پس چهل بار اين پوسته ي 
آن تشت را  آب ،زايمان چهلمين روزِ در ،مادر ،تشتي ريخته آن را در خالي را ازآب پر كرده و آبِ
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ه سر زمين، بالاي زمين به حكم چلّ روي خود مي گويد: و بر سر ،يزد و درحين ريختن آببرسرخود مي ر
 من بريده شود. پيغمبر خدا از ،سليمان

اين فاصله در آن  در اگر ،چله ي او نرسيده است هنوز به دنيا مي آيد و يزماني كه نوزاد[در لرستان] 
كسي  ،نشود چله گير آنكه نوزاد آنها يا برود به خاطربچه ي ديگري متولد شود يا اينكه كسي از دن ،روستا
درپايان ، آنگاه نوزاد را حمام مي كنند؛براي مادر و نوزادش مي نويسد »بر چله«اي ده رفته دعاي نزد ملّ
تازه متولد شده يا آن شخص  ه ي اين نوزادخدايا چلّ :را دركاسه ي آب زده دعا مي كنند »رچله ب«دعاي 
 در پايان آب آن كاسه را با ذكر صلوات بر. وبچه ي ما را نگيرد وچله ي آنها از اين خانه به در شود ،متوفي

  روي سر و شانه هاي نوزاد مي ريزند.
 مادرش را مي گيرد يعني بچه ضعيف بچه و ،اين كار را نكنند چله ي مرده اگر كهبراين عقيده اند آنها 

و ممكن است بميرد يا اينكه مادرش عقيم و نازا شود و ديگر بچه  مي شود»من گير«  به اصطلاح و ولاغر
 اي به دنيا نياورد.

رودخانه مي اندازند يا در زير يك سنگ پنهان مي  ر را در آبِدعاي چله ب ،چهلمين روز پايانِ در
 .)14(همان،كنند.

 

 لرستان:در ي دارعزا مرگ وآيين هاي مربوط به  نقش آب درب) 

اما  .ل درگذشتگان استفاده مي نماينديغستمردم لرستان نيز مانند ديگر مردم ايران ، از آب براي تطهير و 
 ينماد گاهي نشانه و ،آب كاركرد آب در مراسم تدفين و درگذشت اموات، منحصر به تغسيل نيست بلكه

 درميان مردمِ درگذشته است. افرادو خاطره ي  سرگيري زندگي روزمره وگاهي از بين برنده ي اثر ازبراي 
 ا آو« ن كه از اصيل ترين و قديمي ترين مردم ناحيه ي شمال غرب لرستان به حساب مي آيند،دلفا ناحيه ي

دي دعوت ازبلكه به معنا، ريختن آب در دهان صاحبان عزا«ي نه به معنا )آب در دهان كردن (» ندرم ك 
 ،نخست درگذشت عزيزانشان روز چندكه صاحبان عزا در  چرا .و تكريم و اطعام آن ها استصاحبان عزا 

كه بستگان وهمسايگان آن گاه ندارند. اما چنداني براي صرف غذا توان  ميل و روحي و رواني دليل تألمه ب
صاحبان عزا نيز از نظر ، ايشان را اطعام و اعزاز مي نمايند و به منازل خويش دعوت كردهعزاداران را ،

 .ي روحيه ي از دست رفته ي خود را باز يافته و به زندگي روزمره ي خود باز مي گردندرواني تا حدود
آب به (» نردول ككُا آو« رسم از ديگر مراسم جالب مردمان اين منطقه در ارتباط با آب و مراسم سوگ،

جسم  ازبراي برطرف كردن عزا و ماتم نشانه اي  ،آبدر اين آيين نيز  )است.ريختن (پشت و سر)كول
برطرف كننده ي نشانه وخاطره ي  صاحبان عزا است. از اين رو آب به شكلي سمبليك و نمادين،چهره ي و

 .عزيزان درگذشته است
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( تا دهه هاي گذشته و امروزه در برخي از  ،لرستانشايد از اين رو است كه در آييني ديگر، مردم ناحيه ي 
اشياي  مبادا با ديدن البسه و ديگرتا  نددسپررودخانه مي  را به آبِ گان لباسهاي مرده ،نواحي دورتر)

 شود. تازه صاحبان عزا تجديد وغم و اندوه  ،درگذشته  شخصِ
 لرستان:عاميانه ي آب درادبيات ج) 

ارزشمند دارد.لذا در اين آب در ادبيات عاميانه(فولكلور) مردم ناحيه ي لرستان نيز جايگاهي بس برجسته و 
زمينه صدها و شايد  هزازان مثل، حكايت، شعر و متل و... مرتبط با آب وجود دارد كه همگي آن ها 
حكايت از نقش محوري و بارز آب و كاركرد و قداست آن در ميان مردم اين منطقه از سرزمين دلبندمان، 

 ين است كه آب موجودي كاملاً زنده و حساس استاعتقاد بر الرستان عاميانه ي  در ادبياتايران، دارد. 

سرمي  ،ناله، دربند بيمار و جغد است وگاه چون انسانِ خواب ندارد گاه هم رديف ب هيچگاه نمي خوابد،آ
 دهد.

 ديرم نه طافه آووان نه مه خوو                          خووانم خوه مرگم با كه دير                  
)Xowa margem ba ke derm xowan/name xow deamna ta fe aowan( 
 »آب موج نه من خواب دارم و نه صداي ؟خواب مرگم باشد كي من خواب دارم«

 ارسئم طافه آود اول بائقه قش دئم درد                            سه چي ا دنيا شو ندارد خوو                
)Se ci edonya so nadarad xow/aval baajos doem darda dar seem tafe aow .( 
 »سه چيز در اين دنيا شب خواب ندارد  اول جغد دوم شخص بيمار،سوم صدا(موج)آب«
عزيزي از  [شخص]وقتي  ،در گذشته. يعني آب در اجاقت »ژگاتتَ د آو«هر گاه كسي را نفرين كنند گويند: 

در اينجا به مفهوم اين است كه بد   .ريختندآب در اجاق (آتشدان)خود مي ي يك آفتابه  ،مي مرد خانواده
 بخت و بيچاره و بي اعتبار شوي.

چرا كه وقتي كسي را آب ببرد  ،بار معنايي منفي دارد ، يعني تو را آب ببرد . در اين نفرين آب  »آو بورت« 
ه نابود و در اينجا به مفهوم اين است ك .و گاه ممكن است اصلا جسد او پيدا نشود نيست و نابود مي شود

 سر به نيست شوي.
 م دهد و از عهده ي هيچ كاري به خوبي بر نيايد گوينداكه نتواند كاري را انج يبه انسان ضعيف و ناتوان

 زيرا كسي را كه آب مي برد در برابر نيروي آب ضعيف و ناتوان است.» آيم آوبرديه«
لمثل زير آب به اين معنا به كار گاهي آب معني بيقراري و اضطراب و تشويش را مي رساند.در ضرب ا

 رفته است.
Ham ve ri aow »ِبيقراري و اضطراب  ،خاصيت سيل و آب»بر روي آب قرار دارم» «ري آو هام و

كسي كه بر روي آب است بيقراري مي كند. وقتي هم كسي اضطراب و دلواپسي دارد بيقراري مي  4است.
 كند.
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 مي دهد . را راندن يكوچ و از جاي ،معني جابه جايي ،آب  ،ديگر يدر ضرب المثل
Aow de lez kerden » به معني اينكه او را ازجاي ، آب در جا و زير پاي كسي كردن» ليز كردن آو د

 سكونت خود راندن.
تن صو عروسيه. ر گُخَ وِ« به مفهوم زحمت كشيدن و كار زياد كردن است.، آب كشيدن،در جايي ديگر 

  5.»مي كشم ت:عروسي با يا عزا مه آوگُ
Ve xar goten so arosia.got:arosi ba ya aza me aow mekasem.)                  ( 

در فرهنگ » فردا عروسي است. جواب داد:عروسي باشد يا عزا من هميشه زحمت مي كشم. به خر گفتند:«
عتقدند وقتي كه كسي برآورنده ي مراد و آرزوي شخص است. ريرا م [نطلبيده] آب نخواسته ،اين ديار مردمِ

آب را از دست او بگيرد و بنوشد و  آب را به شخصي كه تشنه نيست تعارف مي كند آن شخص بايد ليوانِ
 در جواب مي گويند آب نخواسته مراد است.

 درضرب المثل زير [نيز] آب نمادي ازسود و منفعت است:
 خيشي بورش نه بيگُنهآوي مه ره و روخونه                                        

             Aowe mera ve rouzona         xese boras na begona)( 
 »ازآن استفاده كند نه بيگانه.  آبي كه به رودخانه مي رود خويش[قوم و فاميل]«
 

 :لرستان نقش آب در طب سنتيد) 

[بخش] در نورآباد دلفان چشمه هاي آب گرمي وجود دارد كه مردم معتقدند آب اين چشمه ها درمان 
بيماري ها ي روماتيسم ،سر درد و كمر درد است. هر كس كه روماتيسم شديد يا استخوان درد دارد در اين 

درد او مؤثر باشد . چشمه ها آب تني مي كند به اين اميد كه در درمان و بهبود 
گويند. مردم » ري ساوگُ« چشمه هايي وجود داردكه اصطلاحاً به آنها ،معمولانبخش ربرخي ازمناطق د

 بويژه خارش مؤثر است. ،براي درمان امراض پوستي، آب گري ساو ،معتقدند
 ه) جان ستاني آب 

و مناطق تابعه از نظر تقسيمات سياسي جز [در استان ايلام]  »دره شهر«كه تا چند سال اخير  از آنجا يي
از نظر آداب و رسوم و باورهاي فرهنگي با  ،بد نيست بدانيد كه مردم دره شهر، دآملرستان به حساب مي 

پژوهشگري كه در مورد آداب  از اين جهت هر ساكنان لرستان قرابت و نزديكي فراواني داشته و دارند.
و روستاهاي آن بزند. » دره شهر«سري به  تان تحقيق كند به ناچار بايد،رسوم، فرهنگ ، باور و... مردم لرس

در مورد رودخانه ي معروف اين خطه ، مردم دره شهر اتو اعتقادها در اينجا به ذكر يكي دو مورد از باور
 مي پردازيم:»سيمره«به نام 
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كه هفت اسب آن را  ،رو حاشيه نشينان رودخانه ي سيمره معتقدند كه اين رود خانه گردونه اي است تيز
 حركت است اين اسبها را[در حال] مي كشند و هنگامي كه رودخانه ي مذكور در بستر خود آرام در 

 مي خروشان و طوفاني است اين اسبها را نيروهاي شر و پليدي ، نيروهاي خير و هنگامي كه اين رود 
 6.رانند

بعد از اينكه  سيمره يك جوان را قرباني مي گيرد. ياما در آن بار رخ مي دهد. اين اتفاق سالي يك معمولاً 
 بيت زير است: ،مصداق اين باور در ادبيات اين منطقه قرباني خود را گرفت آرام مي شود .

 سالي يه بلگه بالا پوشسه                         هسسيمره كرانه هوشه هوش                           

                    Sali ya balga balapusas)                 Simara karane hosa hosah( 
 »سيمره را ببين كه چه سركش و خروشان شده، هر ساله با گرفتن جان يك جوان خود را آراسته مي كند«

ست ا »درياچه ي نفرين شده« [در باب جان ستاني آب] نمونه ي ديگري از باور مردم حاشيه نشين سيمره
سنگزاري وجود دارد كه روزي  ،سيمرهي روستاهاي حاشيه  يكي ازرد است:راين قرازستان آن اكه دا

حاكمي قصد سفر دارد و چند روزي در آن كه بزرگي بوده است. داستان آن بدين صورت است  درياچه ي
ند. حاكم روستا بيتوته مي كند. مردم آن روستا با احترام فراوان از حاكم و خانواده اش پذيرايي مي كن

دختري داشت كه براي آب تني به كنار درياچه مي رود و مشغول شنا كردن مي شود ؛ ناگهان در درياچه 
غرق مي شود . مردم آبادي براي نجات آن دختر و عاقبت براي بيرون آوردن جنازه ي او تلاش فراواني مي 

 د . اما سرانجام كوشش آنها بي نتيجه مي ماند و جسد پيدا نمي شو كنند،
به نشانه ي  نددرياچه عبور مي كرد از كنار گاهشرمنده از حاكم و رنجور از اين ميزباني ، هر  ،مردم آن ديار

؛ به گونه اي كه درياچه به تپه اي از سنگ تبديل  ندسنگي به درون آن  پرتاب مي نمود ،نفرت از اين عمل
 مل نا پسندش سنگسار كردند.شد. مردم با اين عمل ضمن تنفر از درياچه آن را به خاطر ع

 و) آيين هاي باران خواهي (استسقا) در لرستان:

آن هويدا و آشكار [اصلي] اما زماني نقش  نقش آب و اهميت آن در زندگي بشري بر كسي پوشيده نيست.
آنجا به معني مطلق آن ارتباط تنگاتنگي داشته باشد. از ، دام و حتي حيات  مردم ، خوراك مي شود كه با نانِ

بارش و آب دارد، در سالهايي كه با كمبود  هبستگي مستقيمي ب ،كشاورز لرستان كه زندگي روستا نشينانِ
به نقش حياتي [نسبت] بارش و بارندگي مواجه مي شوند. دست به اعمالي مي زنند كه بر گرفته از باور آنها 

 آب است.
ي خرم هامختلف لرستان مي پردازيم . در روستا در اينجا به چند نمونه از اعمال باران خواهي مردم نقاط

شهرستان دورود زماني كه بارندگي كم باشد چند پسر بچه عروسكي را كه از چوب و پارچه مي  و آباد
 :7روستا مي گردند و اين بيت را با هم مي خوانند دورِ سازند به دست مي گيرند و

 نم ارزو نكهوگَ جو                  هدارو نكدارو دارو                                        
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Daro daro daronake         jo o ganem arzonake )                      ( 
با آن حبوبات  و نخود،لوبيا،عدس و... جمع آوري مي كنند اهالي حبوباتي چون: از خانه ي مردمِ انپسر

 تقسيم مي كنند. آشي مي پزند و به نيت بارش باران بين اهالي روستا
اشاره اي به نيز آن را در مواقع تنهايي و دلتنگي زمزمه مي كنند [بخشي از لرستان] ابيات ذيل كه اهالي 

 تمناي باران و اهميت آن در زندگي مردم دارد.

                  يكونه چي ممه چني دعا كنم بارو بواره                        مه وفا نداره لكه د  
Me cane doa kenem baro bavara)             vafa nadara Yakona ci molke dema( 

 »من چقدر دعا كنم كه باران ببارد .، داشتن پسر يكي يك دانه همانند زمين ديم است كه وفا ندارد«
   تشنه اي هلاكن د                       گنميا د زير خاكن                          

Ganemyade zire xaken         de teshnei helaken)                 ( 
 .(از بين مي روند)» گندم ها زير خاك هستند و از تشنگي هلاك مي شوند.«

از جمله كارهايي كه در خرم آباد به نيت باران خواهي انجام مي دهند اين است كه :يك لاك پشت را از 
 باران نازل كند. ،ت مي خوابانند تا خداوند از آسمان بر زمينيدا كرده آن را به پشپ زمينهاي ديم

 ،مشك هاي آب را به دوش انداخته، چند مرد  ،تمناي باران از خدا[هنگام] در روستاهاي خرم آباد زمان 
 مشكها را به روي يكديگر مي پاشند و همديگر را خيس مي كنند و همزمان آبادي مي گردند و آبِ دورِ
8ي خوانندذيل را م بيت: 

 يا خدا بده بارونكه                        هل هل هلونكه                                          

                          ya xodo bede baronake)                  Hal hal halonake( 
باران خواهي را با اعمال زير از خدا طلب مي  ،ويسيان و معمولان اهالي مناطق نور آباد دلفان،كوهدشت،

 كنند.

 گاو ربايي]»[ربودن گاوها « روا الف)گا
زنان يك روستا گاوهاي روستاي مجاور خود را مي ربايند كه اين كار منجر به در گيري ميان زنان هر دو 

 .9بر آنان فرو مي فرستدمعتقدند خداوند با ديدن اين وضعيت به رحم آمده و باران را  [آنها] آبادي مي شد.
 »آب فروشي«ب)آو فروشي
ت آمدن باران كُچند زن به نينيلك (مآب)را زير بغل گرفته به در خانه ي اهالي و همسايگان  شك كوچك

حيواني، آرد، گندم  آب به آنها قند ، چاي، روغن مي رفتند و به آنها آب مي فروختند. همسايگان در عوضِ
ند به نيت بارش باران به افراد مستحق و دچه را كه از راه فروش آب به دست مي آورزنان آن و...مي دادند.

 فقير مي دادند.
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علاوه بر موارد مذكور كارهاي ديگري به نشانه ي تمناي بارش باران و فراواني آب انجام مي دادند. از  
)چكه دل سرو فال چِ و...ب)بازي دال پلو  ج)گرفتن جمله:الف)نذر و قرباني احشامي چون گوسفند،بز

 چكه و....

كه نشانه اي از باران خواهي و  ،مردم لرستان[چند بيت رايج ديگر را در ميان] برخي از ابيات  ،در پايان
 عزت آب در فرهنگ مردم اين ديار است، بيان مي كنيم. قرب و

 رم كهكه لَگروني نَ                    رم كه  تَ روارون با وا                                  

                    ) geroni nake laremka                   Varon bavar tarem ke( 
 »مرا لاغر كند. ي)طنكند گراني(قح باران ببار مرا خيس كن«

                                   وارون باوار مه حاَ تكه بايژ                    رم    درمزَر پشت م 
                      ) teke bayz ar pest mezarem                    Varon bavar me hedarem( 

 »قطره اي آب بر پشت معجر(سر بند)من بينداز.، باران ببار من حيدر(سيد) هستم«
 جو بارول آو اكو ر وه كُزَس                      خدا خدا م بي وارون با وارو                      

        ) Soze kor va kol aow e jo baru                     Xoda xodam bi varon ba varo( 
 
»شاه » آب از جو بياورد. [به دوش] پسر به گرده رويِ خدا خدا كردم كه باران ببارد تا دختر سبزه)

 .)14-1385،15كرمي،
 

 نتيجه گيري:
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 ها:يادداشت 
-35،ارزش كاركرد و نمادهاي آن،براي اطلاع از ماهيت و فلسفه ي پيدايش اين سنت ديرينه، رك: آب -1

 .156 – 162و نيز : جشن هاي آب،  28
طلب  ،ظاهرا به نظر مي آيد كه اين آيين، نوعي جادوي تقليدي است، كه به واسطه ي آن از طبيعت –2

 .50باران فراوان مي كرده اند. در اين باره رك: جشن هاي آب، 
 . 39-65،ارزش ،كاركرد و نمادهاي آب: در اين رابطه رك-3
 سنايي در اين رابطه مي گويد: -4

 چون آب، نبينيش به يك جاي قراري             آتش به تن و جان جهاني زده وآنگه    
 )631(سنايي، ديوان،                                                                             

 اين مثل در ادبيات فارسي مشهور است. خاقاني مي گويد: -5
 هان و هان! تا ز خري دم نخوري                 ور خوري ، اين مثلش گوي نخست       
 بخنديد و شد از قهقه سستكه: خري را به عروسي خواندند                  خر        
 مطربي نيز ندانم به درست    گفت: من رقص ندانم به سزا                           
 بحر حمالي، خوانند مرا                              كآب نيكو كشم و هيزم چست      

 )1128(خاقاني،ديوان،                                                                         
 و نظامي نيز گويد: 

 خران را كسي در عروسي نخواند             مگر وقت آن كآب و هيزم نماند            
 ).730نيز رك: امثال و حكم دهخدا،  .208(نظامي، شرف نامه،                                               

ط با اعتقادات كهن ايرانيان، درباره ي ايزد بانوي آب هاي روان به نظر مي آيد كه اين باور، مرتب -6
(آناهيتا) است. در آبان يشت، آناهيتا سوار بر گردونه اي است كه اسباني تيزرو آن را به پيش مي كشند 

) در افسانه هاي كهن سرزمين چين نيز، ايزد بانوي آبها، سوار بر گردونه 101و  201(رك: آبان يشت، بند 
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رك: آيين ها و افسانه هاي ايران و چين باستان، . در اين باره ست كه ماهيان آن را به پيش مي كشند اي ا
110 – 109. 

براي اطلاع بيشتر از اين آيين كه در بسياري ديگر از مناطق ايران نيز رايج است، بنگريد به : كوسه، -7
 .204 – 207گشنيز و عروسكهاي باران، از كتاب جشن هاي آب، 

آب پاشان) مشهور  آيين،آب پاشيدن به روي يكديگر كه در باورهاي ايرانيان قديم، تحت عنوان (جشنِ-8
است و روشي براي طلب باران به حساب مي آيد،آييني است بسيار كهن كه از ايران برخاست،اما ديري 

ي نقش، اهميت و حوزه نگذشت كه اين آيين در بين تمام مردم متمدن جهان باستان رواج پيدا كرد. درباره 
-35،ارزش كاركرد و نمادهاي آن،آبونيز : 151 – 167آييني رك:جشن هاي آب،  ي گسترش اين باورِ

28. 
 
، سخن »گاماس، الهه ي آب و كشاورزي«درباره ي اين آيين، پيش از اين به شكلي مفصل تر، در بحث  -9

 به ميان آمد.
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